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چکیده:

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی ساختار بصری آثاری است که به صورت ناتمام در 
هنر نقاشی و مجسمه سازی غرب، توسط هنرمندان، در زمان های مختلف و شیوه های 
متعدد شکل گرفته است و سرانجام تاثیر به ســزایی بر »نظریات روشنفکران غربی« 
گذاشته است. در این کنکاش در پی آنیم که: آیا هنرمندانی عمداًً، اثری را ناکامل ارائه 
کرده اند یا برحسب اتفاق و ناخواســته، این آثار شکل گرفته است؟ آیا یک اثر هنری را 
می توان تمام شده محســوب کرد؟  به عنوان یافته های این پژوهش، می توان چنین 
اظهار نمود که با گذشت زمان و سپری شــدن قرون متمادی و با توجه به گونه گونگی 
فرهنگ ها درجوامع بشــری و تغییر و تحــولات تکنیکی، این موضوع دســتخوش 
تغییراتی می گردد که در بسیاری از قرون گذشته مطرح نبوده است و متعاقباًً، در این 
گونه آثار نگرش و رویکرد قابل توجهی دیده می شــود که جای واکاوی و تعمق دارد. 
سرانجام به عنوان نتیجه حاصل شده، باید گفت که این گونه آثار در ابتدا از فضایی به 
پایان نرسیده سرچشمه گرفته، لیکن، بعدها به نگاهی پارادوکسال تبدیل شده است و 
چه بسا از دست آوردهای »ناتمامیت« بهره جسته که برداشتی نوآورانه و بسیار عمیق 

فکری می باشد. در واقع، استفاده از ناتمامیت یا به دیگر سخن، پایان نیافته، همیشه نشــات گرفته از فضایی حقیقتاًً، ناکامل نبوده است، 
بلکه گاه، برخی از هنرمندان برای به صحنه کشیدن نادیدنی ها  و یا به نمایش گذاشتن فضایی نامحسوس از قالب ناتمامیت سود جسته اند.

 
واژگان کلیدی: هنر ناتمام، نقاشی، مجسمه سازی، کمینه گرایی، هنرکمال یافته

بررســی ســاختار بصری آثــار ناتمــام در هنرنقاشــی 

و مجسمه سازی غرب

* این مقاله از رساله دکتری نگارندۀ اول با عنوان »بررسی جنبه های سه گانه ناتمامیت در هنر« در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات  به راهنمایی نگارنده دوم استخراج 
گردیده است.
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مقدمه
از آن رو کــه درگذشــته های دور، برخــی از آثــار هنرهای 
تجسمی به ویژه، در بســتر هنر نقاشی و مجسمه سازی، گاه، 
به علت مرگ هنرمنــد و یا علت های بی شــمار دیگر، ناتمام 
باقی مانده اند، این خود انگیزه ای شد، تا گروهی از هنرمندان 
توجهی خاص به اینکُمپِلیت آرت »هنر ناکامل« و آن فینیش 
آرت »هنر ناتمام« -که ظاهری ناتمام دارد- داشــته باشند؛ 
لیکن، می توان گفت که بــی تردید، اثری کامل محســوب 
می شود. لذا، جهت روشن شــدن علت شکل گیری این گونه 
آثار، نویســنده بعد از مطرح نمودن سؤالات، پیشینه و روش 
تحقیق اتخاذ شده در ذیل این ســطور، ابتدا، به بررسی واژه 
ناتمام)آن فینیش و اینکُمپلیت( از منظر اتیمولوژی  پرداخته، 
ســپس، نگاهی به تاریخچه آثار ناکامل در بســتر هنرهای 
تجســمی انداخته  اســت، هم چنین، در این ارتباط توجهی 
خاص به کمال یافتگی در بستر نقاشــی و تندیس های آنان 
نموده و متعاقباً، به واکاوی در ســاختار بصری آثار مطروحه 
-که به عنوان آثاری ناتمام شــهرت یافته اند- همت گماشته 
و ســرانجام، در نتیجه گیری به ابهامات و پرســش های این 

پژوهش پاسخ داده است.

روش پژوهش
در این جســت وجوی، روش تحقیق اتخاذ شــده به لحاظ 
جنبه های تاریخی، پژوهشی توصیفی اســت؛ تا به ابهامات 
موجود، از طریق پرسش های مطرح شــده، پاسخ داده شود. 
هم چنین، در این واکاوی، این مهم بــا نگاهی تحلیلی ادامه 
می یابد؛ تا روابط مابین آن ها  به خوبی بارز و آشــکار گردد. 
به خصوص در این تحقیق، ســعی بر آن شــده اســت تا به 
گونه گونی فرهنگ ها و دیدگاه های مذهبی، اجتماعی، قومی 
وُ سنتیِ به وجود آمده، اشاره شود. سرانجام در این پژوهش، 
گــردآوری منابع و اطلاعات مــورد نیاز نیــز کتاب خانه ای 
می باشد. هم چنین، در این ارتباط از مآخذ و سرچشمه های 
اینترنتــی معتبر نیز اســتفاده می شــود. در واقــع، مبنای 
تحلیل ها، ابتدا بر اساس آگاه شدن از مفهوم واژه های کلیدی، 
مانند آن فینیش و اینکُمپلیت -کــه در برخی از طراحی ها و 
نقاشی ها و مجسمه سازی های غرب در دوران گذشته و نوین 
دیده می شود - شــکل می گیرد؛ تا بتوان در این تحقیق  به 

نتیجه ای روشن دست یافت.  

پرسش های پژوهش
1- آیا  می توان آثاری را کامل تلقی نمود، هرچند که ظاهری 

ناتمام داشته باشند؟
2- آیا برخی از نقاشــی و مجسمه ســازی های غرب ناتمام 
محســوب می گردند یا به دلایلی خاص کامل2 به حســاب 

می آیند؟
3- آیا هنرمندان نوگرا، عمداً، اثری را ناکامل ارائه کرده اند، یا 
برحسب اتفاق و ناخواســته در آثارشان این معنا شکل گرفته 

است؟ 

پیشینه پژوهش
آنچه اهمیت و ضرورت نگارش این تحقیق را روشن می سازد، 
فقدان کتاب و مقالاتی است که در زمینه این موضوع »بررسی 
ســاختار بصری آثار ناتمام در هنر نقاشــی و مجسمه سازی 
غرب« به رشــته تحریر درآمده و به چاپ رسیده است. لذا، با 
توجه به تحقیقات انجام شده در این خصوص، باید گفت که، 
برخی از نویســندگان در مورد آثار ناتمام مطالبی نگاشته اند 
که جای تعمق دارد؛ لیکــن، آن گونه که در این تحقیق دنبال 
می شــود، به صورت تحلیلی به بررســی عوامل تاثیرگذار در 
ایجاد آثار ناتمــام، نگاهی برخاســته از »ناتمامیت«،  یعنی 
تصورات مبتنی بــر »ان فینیــش آرت« در فضای تصویری 
نپرداخته اند. لذا در این مختصر، ضمن اســتفاده از کتاب ها و 
مقالات دیگر نگارندگانی که در مورد هنر نقاشــی و مجسمه 
سازی، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم)به شکلی آشکار و 
یا در هاله ای از ابهام( قلم زده اند، مانند ه. و. جنسن)1359(،3 
درکتابش زیر عنوان »تاریخ هنــر« و هلن-گاردنر)1365(،4  
در کتاب خویش به نام »هنر در گذر زمان« اشاره ای مختصر 
به هنر ناکامل)اینکُمپلت آرت( می نمایند؛ و یا نویســندگانی 
چون یورواردور هاروارد، آرناســن)1367(،5  درکتاب »تاریخ 
هنر نوین«، توجهی بســیار مختصر به پیامدهای این مقوله 
در آثار هنرمندان گذشته و نوگرا دارند. هِربرِت رید)1367(6  
و برخی از مولفان نیز در نگارش »کتاب هنر«، ضمن اشــاره 
به دســت آوردهای برخی از نقاشــانی که متاثر از یک دیگر 
شــده اند، اشــاره ای غیر مســتقیم به ناتمامیت در هنرهای 
نوین دارند. هم چنین، فردریک هــارت)1382(،7  در کتاب 
»ســی و دو هزار ســال تاریخ هنر«، به زندگی نامه و برخی از 
خصوصیات آثار هنرمندان در این زمینــه می پردازد. دنیس 
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اسِــپور)1392(،8 مصنف کتاب »انگیزه های آفرینندگی در 
سیر تاریخ هنرها«، توصیفی اندک از این مساله دارد. مریلین 
اسِتاکســتاد)1395(،9  مولف کتاب »تاریخ هنر«، نگاهی به 
زندگی نامه و تحلیل برخی از آثار نقاشــان و مجسمه سازان 
دارد؛ لیکن، توجهی به موضوع مــورد بحث، یعنی ناتمام رها 
نمودن آثار- چه به شکل قدیم و چه به شکل نوین-  نمی ورزد. 
لــذا، نپرداختن به صورت مســتقیم به این مهــم در کُتب و 
تحقیقات یاد شده، سبب گردیده تا با کاوی آن در این مقاله به 

سابقه آن در تاریخ هنر اشاره شود. 

بررسی واژه آن فینیش10  و اینکُمپلیت  آرت11  از منظر 
اتیمولوژی

برای آگاهی از نگرش نویســندگان و هنرمندانــی که به آن 
فینیش و اینکُمپلیت آرت در آثارشــان پرداخته اند، ضروری 
می نماید که قبــل از هر ســخن، نگاهی به ریشــه و مفهوم 
واژه های یاد شــده و علت شــکل گیری آن ها انداخته شود تا 
مخاطب، به خوبــی، بتواند به تصورات و نیّات کســانی که در 
تجسم بخشیدن به فضای آثارشان از واژه های مطروحه سود 

برده اند، واقف گردد.
قبل از بررســی واژه آن فینیــش و اینکُمپلیت جــا دارد که 
ابتدا، به بررســی مفهوم واژه فینیش12  و به دنبــال آن واژۀ 
کُمپلیت13  پرداخته شــود؛ تا آگاهی دقیق تــری از واژه های 
نامبرده به دســت آید. واژه فینیش، به معنی تمام شدن و یا 
به پایان رساندن اســت؛ و واژه آن فینیش آرت،14  به صورت 
متناقض)پارادوکسال( اشاره به هنری دارد که به نوعی ناتمام 
جلوه می کند. واژه کُمپیلیت نیــز به معنی کامل، تمام، پایان 
 Aryanpur,1986:(یافته و یا دارای تمام اجزای مربوطه است
(437. جان آیتو، در کتاب فرهنگ ریشــه شناسی واژه های 

انگلیسی، جهت شناخت عمیق تر واژه فینیش، ابتدا، به واژه 
فینال15 اشــاره نموده و در این باره چنین می نویســد: »واژه 
فینال برگرفتــه از واژه لاتینی فینیس،16  بــه معنی لحظه 
نهایی، انســجام، یا حد و مرز اســت.17  لغــت فینال)نهایی، 
 finalis فرانســوی باستان از final پایانی، قطعی( که از طریق
لاتینی به معنیlast)آخر،آخرین نفر، قبلی، بقیه( به دســت 
آمده و معنی منشأ خود را حفظ کرده اســت«)آیتو، 1386: 
fini� 500(.  وی در ادامه این واکاوی می نویسد: »فعل لاتینی

re که مشتقی بود از واژه finis، به معنی end و limit)محدود 

کردن، حد تعیین نمودن( و complete که به معنی تکمیل 
کردن، به پایان رســاندن دلالت داشت، اما همین مفهوم دوم 
اســت که از طریق  واژه feniss  و fenir فرانســوی باستان به 
fini�  زبان انگلیسی وارد شد و سرانجام اســم مفعول لاتینی
tus و لغت finite)متناهی، محدود( را نیز به زبان انگلیســی 

اعطا نمود«)همان، 501(. در واقع، واژه کُمپلیت نیز »نخست 
به صورت صفت یا از طریق complet فرانســوی باستان و یا 
مســتقیما، از لغت completus لاتینی به زبان انگلیسی راه 
یافت. لغت لاتینی مزبور اســم مفعــول completere بود به 
معنی پرُکردن، تمام نمــودن و فعلی مرکب بود، متشــکل 
از پیشــوند تاکیدی com – و لغت plere به معنی fill)لبریز 
�نعم)مملو/سرشــار(  full لاتینی که به plenus کردن( و لغت
می باشــد«)همان، 279(.  بدین ترتیب، هنرمندان غربی با 
شــکل دادن به آثاری که ظاهری ناکامل دارند، فضای نوینی 
را به وجود آوردند؛ که آثاری  unfinished  و یا به عبارتی دیگر، 
ناتمام خوانده شــدند؛ هرچند که بی تردیــد، این گونه آثار را 

می توان کامل دانست.

نگاهی به زمینه های تاریخی آثــار ناکامل و ناتمام در 
بستر هنرهای تجسمی

قبل از این که هنرمندان غربی نگاهی نوگرایانه به هنرهایی که 
ناتمام نام گرفته اند، داشته باشند، به ویژه، در حیطه هنر نقاشی 
و مجسمه سازی و رویکردی نوین و نگرشی متفاوت از گذشته 
ارائه نمایند، برخی از هنرمندان آن سامان، درگذشته آثاری را 
به وجود آورده اند که ناکامل و چه بسا ناقص رها شده اند؛ این 
نوع آثار بدون اراده هنرمند ناتمام می ماند. از دلایل مهم آن، 
مرگ هنرمند، شرایط بد سیاســی وقت -که هنرمند را وادار 
به ترک اثر می کرد- شــرایط اجتماعی هنرمند، به کارگیری 
ترکیب بندی غلط و تکنیک نامناســب و شــرایط نامناسب 
جســمی و روحی هنرمند و یا به کارگیری مــواد و ابزارهایی 
نامناسب، همچون سنگ مرمر در مجسمه-سازی که هنرمند، 
پس از پیشبرد کار متوجه ترک و شکستگی در سنگ می شد. 
لیکن، برخی از آثار در این مساله که آیا هنرمند به عمد و یا غیر 
عمد آثاری بدین گونه خلق کرده اند، دارای ابهام هستند. از آن 
جمله، اثر هنرمندی فلاندری به نام یان وان ایک18  که متعلق 
به سال 1437م. است. او در ترکیب بندی مقدماتی اثرش -که 
حکم طراحی را دارد- به فضاسازی اولیه پرداخته است؛  لیکن، 
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به علتی نامعلوم از رنگ گذاری کل فضای اثر غافل شده است 
و قسمتی از اثرش، تا حدودی، کامل جلوه گر شده و قسمتی 
نیز هم چنان به صورت طراحی ساده باقی مانده است)تصاویر 

1و2(.
در این زمینه، کم نبوده اند نقاشــانی که برخی از آثارشــان 
در پرتره ســازی ها و گاه نیز در نمایش پیکرها ناکامل به نظر 
می رسیدند، همانند آلبرشــت دورر19 نقاش و چاپگر آلمانی، 
وی حضرت مســیح را در حالــی به صحنه می کشــد که با 
انگشتش اشاره به خداوند، این خالق هســتی دارد. او در این 
اثر، ساخت و ساز چهره عیسی مسیح را -که شاید مهم ترین 
قســمت اثر وی است، باز به علتی که روشــن نیست- ناتمام 

می گذارد)تصاویر 3 و4(.
بی تردید آثار مطروحه، تنها آثــاری نبوده اند که در طی قرون 
متمادی به صورت ناکامل دیده شــده اند؛ بلکه آثار بی شمار 
دیگری نیز هســتند که به علت های گوناگونِ نا شــناخته ، 

هم چنــان ناتمام رهــا شــده اند. در واقع، احتمــال داردکه 
هنرمندان غربی، قبل از این که به ســرای وعده داده شــده 

بررسی ساختار بصری آثار ناتمام در هنرنقاشی و مجسمه سازی غرب

تصویر 2: قسمتی از اثر که به صورت طراحی همچنان ناتمام باقی مانده است
)ماخذ: همان(.

تصویر3: حضرت مسیح با انگشتش اشاره به خداوند یکتا مینماید، اثر آلبرشت دورر، 
.)URL1 :متعلق به 1505م.) ماخذ

تصویر 4: حضرت مسیح با انگشتش اشاره به خداوند یکتا مینماید، قسمتی از اثر.
) ماخذ: همان(.

تصویر1:  باربارای مقدس، اثر یان وان ایک، هنرمند فلاندری متعلق به 1437م.
.) URL:1 :ماخذ(
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بشــتابند و از این جهان خاکی رخت بربندند، زمانی برای به 
پایان رســاندن این گونه آثار نیافته اند و یا به علت بی علاقگی 
از ادامه کار دست کشیده اند؛ مانند اثری از هنرمند ایتالیایی 
به نام پرینــو دل واگا20  که ناکاملی در پیکر و چهره ســازی 
پرسوناژ هایش به خوبی، دیده می شــود؛ یا هنرمند هلندی، 
رامبراند وان راین21 که بخش قابل توجهی از چاپ دستی اش 
را به صورت طراحی با سود جستن از خطوط کناره نما در مرکز 
اثر به صحنه کشیده و از ادامه کار باز ایستاده است. این هنرمند 
در ادامه شیوه ناتمام، که از ایتالیا سرچشمه گرفته بود و توسط 
هنرمندانی همچون میکل آنژ و تیســین به اجرا درآمده بود، 
به طور گسترده ای فعالیت نمود و به پیروی از این شیوه، آثار 
بدیعی را آفرید. او از تکنیک چاپ در ارائه این نوع آثار ســود 
جست و هنرمندان بسیاری  در دوران مدرن، همچون پیکاسو 

از وی الهام گرفتند.
از جمله هنرمنــدان دیگر، نقاش آمریکایــی به نام بنجامین 
وســت22  اســت که نیمی از اثرش را با رنگ هــای گوناگون 
آراســته و نیم دیگــر را بــا رنــگ ارغوانی یک دســت رها 

نموده است)تصاویر5- 8(.
بی تردید آثاری که بــدون اراده هنرمند ناتمام باقی مانده اند، 
هیچ گاه، به کمــال و یا به عبارتی دیگر، به پرفکســیون23 در 
ترکیب بندی فرم و رنگ نرســیده اند. لــذا، در این جا جا دارد 
در ذیل این ســطور، نگاهی به هنر نقاشــی و مجسمه سازی 

غرب انداخته شــود که به علت بــه کار نگرفتن برخی عناصر 
زیباشناسی صورتی ناکامل به خود گرفته اند.

دورشــدن ازکمال در ترکیب بندی هنرنقاشــی و 
مجسمه سازی 

همان گونه که قبلا، اشاره رفت در هنرهای تجسمی، به ویژه، 
در ترکیب بندی هنر نقاشی و تندیس سازی غرب، هنرمندان 

تصویر6: قسمتی از اثر.که تا حدودی بزرگ نمایی شده است)ماخذ: همان(.

تصویر5:حضرت مریم و مسیح در کنار جان مقدس، اثر پرینو دِل واگا، نقاش ایتالیایی، 
 .)URL2 :قسمتی از اثر، متعلق به 37 1528-م.) ماخذ

تصویر8: عهد نامه پاریس، اثر بنجامین وست، نقاش آمریکایی از پنسیلوانیا، رنگ 
روغن روی بوم، متعلق به 1783م.) ماخذ: همان(.

تصویر 7: تثلیث، اثر رامبراند وان راین، نقاش و چاپگر هلندی، چاپ دستی)اچینگ و 
.)URL3 :آکواتینت( متعلق به 1653م.) ماخذ
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گاه، بــه علت های گوناگــون -که بخشــی از آن ها هم چنان 
ناشناخته باقی مانده اند- از دســت یابی به اثری کامل به دور 
افتاده و ســرانجام، آثاری را  ناتمام گذاشــته اند؛ هر چند به 
تمامی علت ها -که سبب دور شــدن اثر از کمال، یعنی از یک 
ترکیب بندی شایسته و کامل است، چه در شکل گیری فرم و 
چه در به کارگیری رنگ، چه در بستر هنر نقاشی و چه در قالب 
مجسمه سازی- نمی توان پی برد، اما به برخی از آن ها -که نزد 
بسیاری از هنرمندان به کرّات دیده شده است- می توان اشاره 
نمود. به طور مثال، زمانی که نقاشــان امپرسیونست به دنبال 
شکار لحظات فرّار نور و ســایه بودند و طبعا، با سرعت، اثری 
را به پایان می رســاندند و به عمد، از توجه نمودن به جزییات 
دوری می جستند، سبب گردید تا با رهاسازی قسمت هایی از 
ترکیب بندی، تعدادی از آثارشان به نوعی، ناکامل جلوه نماید؛ 
مانند اثری از نقاش فرانسوی، ادوارد مانه، 24 که درکشیدن یک 
منظره با رنگ روغن به وقوع پیوســته است، به خصوص، در 
قســمت پیش زمینه اثر، گویی بوته ها و شاخ و برگ درختان 
درهم تنیده اند؛ چراکه هنرمند از دقــت لازم و کافی برای به 
پایان بردن منظــره اجتناب کرده اســت)تصاویر 9و10(.  یا 

پلُ سزان25  نقاش فرانســوی، در اثری که به خلق یک منظره 
می پردازد، وی از کامل نمودن اثر، شــاید به علت خستگی و 
بی حوصلگی ســر باز می زند، تا در زمانی دیگر آن را به پایان 
رســاند، زمانی که هیچ گاه برای او،  خلق میسر نمی شود. این، 
اتفاقی است که بارها برای بسیاری از هنرمندان رخ می نماید. 
مانند اثری از ونســان وان گوگ،26   نقاش هلنــدی، که در به 
نمایش گذاشتن منظره ای در یک خیابان از به پایان بردن آن 

صرف نظر می کند)تصاویر 11 و 12(.        
ادوارد ویار،27 نقاش فرانســوی، در اثری به نــام »چهره« به 
دلایلی نامعلوم اثرش را به پایان نمی برد و پیر بنار،28  هنرمند 
فرانسوی دیگری نیز منظره ای را همانند سزان و یا وان گوگ 
-که گویی طرحی فی البداهه داشته- زیر ملغمه ای از رنگ ها، 
نیمه کاره رها می سازد که این رها سازی ها،  دلایل گوناگونی 
می تواند باشد. اولین دلیل، همان گونه که اشاره رفت، می تواند 
به پایان رســیدن زندگــی هنرمند به روی ایــن کره خاکی 
باشــد که این، درمورد این دو هنرمند صدق نمی کند. شاید 
بیماری و یا کم تر شــدن علاقه آنان در به پایان بردن این آثار 

باشد)تصاویر13و14(.

بررسی ساختار بصری آثار ناتمام در هنرنقاشی و مجسمه سازی غرب

تصویر9:  مراسم تدفین، اثر ناتمام ادوارد مانه، نقاش فرانسوی، رنگ روغن روی بوم، 
.)URL3 :متعلق به 1867م.) ماخذ

تصویر11: منظره، اثر پل سزان، رنگ روغن روی بوم، متعلق به 1905م.) ماخذ: 
.)URL3

تصویر 12: خیابان آور، اثر ونسان وان گوگ، نقاش هلندی، رنگ روغن روی بوم، متعلق 
به ؟) ماخذ: همان(.  

ثصویر10: قسمتی از اثر که همچنان ناتمام رها شدهاست)ماخذ: همان(.  



11 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره8، پاییز و زمستان 1398

از دیگر آثاری که در قرن بیســتم میلادی ناتمام باقی مانده 
اســت؛ می توان به برخی از آثار پابلو پیکاسو29  نقاش، چاپگر 
و مجسمه-ساز اسپانیایی اشــاره کرد که در اثری به نام »مرد 
سفید پوش« و یا »دلقک« ضمن به پایان بردن چهره پرسوناژ، 
البسه و پس زمینه اثرش را به خاکستری ملایمی بدل نموده 
-که به عنوان اولین قشــر رنگی و یا آســتر به کار رفته- و به 
دلایلی نامعلوم، به تکمیل آن نپرداخته اســت)تصاویر 15 و 

 .)16
هم چنین، در تجسم بخشیدن به یک طبیعت بی جان، به نام 
تنگ و شمعدان، به غیر از فضای مرکزی آن، بقیه فضای اثرش 
را کاملا، خالی رها ساخته اســت که بی تردید، این گونه ارائه 
نمودن آثار، می تواند تحت تاثیر هنرمندانی همچون رامبراند 

باشــد)تصویر17(. هانری ماتیس30  نقاش فرانســوی نیز در 
مورد آرایش آثارش که به کمال می رســند و کمال را در خلق 
بیان می بیند، چنین اظهار نظر می نمایــد: »آنچه در پی اش 
هستم، در درجه نخست بیان)اکسپرسیون(31  است... هرچیز، 
نقشی ایفا می کند. ترکیب بندی، هنر آراستن عناصر موجود 
در اختیار هنرمند، به طرزی تزیینی برای بیان احساســات 
خویش اســت... هر آن چه در تابلــو مفید نباشــد، زیان آور 
اســت«)گاردنر، 1365: 618(. و یا در جایی دیگر می گوید: 
»بیان در روش تفکر من، عبــارت از بازتاب انفعالات باز تابنده 
بر یک چهره و یا آشکار شده توســط حرکات و اشارات شدید 

تصویر13: چهره، اثر ناتمام ادوارد ویار، نقاش و چاپگر فرانسوی، رنگ روغن روی کاغذ، 
.)URL3 :متعلق به حدود 1891م.) ماخذ

تصویر 14: سمفونی پاستورال)موسیقی روستایی هم نوا(،  اثر ناتمام پیرُبنار، هنرمند 
فرانسوی، رنگ روغن روی بوم، متعلق به 1916– 1920م.) ماخذ: همان(.

تصویر16: قسمتی از اثر)ماخذ: همان(.

تصویر15: دلقک نشسته، اثر پابلو پیکاسو، نقاش، چاپگرو مجسمه ساز اسپانیایی، رنگ 
  .)URL3 :روغن روی بوم، متعلق به؟) ماخذ
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نیست؛ بلکه کل آرایش تابلوی من بیانگر است... ترکیب بندی، 
یعنی هنر آرایــش عناصر مختلفــی که نقاش بــرای بیان 
احســاس هایش در اختیار دارد... یک اثر هنری به هماهنگی 
نایل می شود«)پاکباز، 1369: 423(. همین ناتمامیت را در اثر 
هنرمندی به نام ناتالی رادینا هولند32 نیز می توان نظاره نمود 
که بخشــی از اثرش را به خوبی، طراحی و رنگ آمیزی کرده؛ 
لیکن، بخش دیگرش را به صورت یک طرح ســاده رها نموده 

است)تصویر 18(.

بررسی ساختار بصری آثار ناتمام در نقاشی و تندیس 
سازی نوگرای غرب

سرانجام با توجه به چنین پیشینه ای -که در سطور بالا مطرح 
شــد- گروهی دیگر از هنرمندان معاصر نوگرا به خلق آثاری 
دل می بندند؛ که گویی آثارشــان ظاهری ناتمام دارند؛ لیکن 
دست آوردهایشــان، بی تردید، ناکامل محسوب نمی شوند. 
چراکه از بینش نوینی برخوردارند که با تعمق در آثار گذشته 
شکل می گیرد؛ بینشی که مفهومی تازه در بر دارد و احساسات 
و عواطف بشری را به نوعی دیگر هدف قرار می دهد. مانند اثری 
از جســیکا ریموندی  نقاش معاصر ایتالیایی. او بعداز طراحی 

چهره پرســوناژ34 روی بوم، به صورت فیگوراتیو35  بخشــی 
از اثرش را ابتــدا، با رنگ آکریلیک و ســپس، با زنگ روغن به 
پایان می برد و بخش دیگر را هم چنان، با مداد رها می ســازد، 
تا حس و برداشت تازه ای را القا نماید)تصویر19(. از هنرمندان 

بررسی ساختار بصری آثار ناتمام در هنرنقاشی و مجسمه سازی غرب

تصویر17: تنگ و شمعدان ناتمام، اثر پابلوپیکاسو، هنرمند اسپانیایی، رنگ روغن روی 
.)URL4 :بوم، متعلق به 1909م.) ماخذ

تصویر19: سر، اثر جسیکا ریموندی، هنرمند ایتالیایی، طراحی با مداد، آکریلیک و 
 .)URL6 :رنگ روغن روی بوم، متعلق به 2015م.) ماخذ تصویر18:  پرتره مرد جوان، اوسکار پیستوریوس، اثر ناتالی رادینا هولند، رنگ روغن 

 .)URL5 :روی بوم، متعلق به حدود 2013م.) ماخذ

تصویر20: چهره ای درهم ریخته، اثر آنتونی میکالیف، رنگ روغن روی بوم، متعلق به 
حدود 2016 م.) ماخذ: همان(.



13 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره8، پاییز و زمستان 1398

دیگری که به آثارشــان حالتی ناتمام بخشــیده اند، می توان 
به آثار آنتونی میکالیف،36  هنرمند انگلیســی، اشاره نمود که 
با سود جســتن از ماده رنگی به صورت بســیار ضخیم، غیر 
مستقیم، اشاره به چهره انسانی می نماید که بیش تر به حیوان 
درنده خوی شــباهت دارد؛ لیکن، در ظاهر اثر چیزی جز تل 
رنگ های در هم تنیده -که کار را ناتمام جلوه می دهد- دیده 

نمی شود)تصویر 20(.
بدین ترتیب، نقاشان دیگری نیز درکشورهای گوناگون، تقریبا 

هم زمان، آثاری را ارائه نمودند که حکایت از چنین رویکردی 
دارد؛ مانند اثری از نقاش معاصر آمریکایی به نام کِرِک وادل.37  
وی در اثر »من خود را در تو می بینم«، ضمن ســود جستن 
از همســرش به عنوان مدل، زیر تلی از رنگ، چهره ای را ارائه 
می نماید که هر چند اعضای صورت، تاحدودی، نمایان است، 
لیکن، گویی که چشــم، بینی، لب و گوش پرســوناژ از جا در 
رفته و حالتی ناکامل به خود گرفته اســت)تصویر 21(. او در 
اثر دیگری به نام »انســان بی صــورت«، تمامی اجزای چهره 
را حذف می کند؛ که اثــرش ظاهرا، حالتــی ناکامل به خود 
می گیرد؛ لیکن، با توجه به موضــوع و مضمون، اثری کامل و 
یا به عبارتی دیگر، به کمال رســیده می باشــد)تصویر22(. 

تصویر21: من خودم را درتو میبینم، اثر کِرِگ وادِل، هنرمند معاصر آمریکایی، میکس 
.)URL7 :تکنیک روی بوم، متعلق به حدود 2012م.) ماخذ

تصویر22: انسان بی چهره، اثر کِرِگ وادِل، رنگ روغن روی بوم، متعلق به 2013م.
) ماخذ: همان(.

تصویر23: خود نگاره، اثر ادواردو ماتا ایکازا، هنرمندی از 
کاستاریکا، رنگ روغن روی بوم، متعلق به 2010م.

 .)URL8 :ماخذ (
تصویر24: واریاسیونی از خود نگاره، اثر ادواردو ماتا، ایکازا هنرمندی از کاستاریکا، رنگ روغن روی بوم، متعلق به حدود 

2010م.) ماخذ: همان(.
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هم چنین، این نوع ترکیب بنــدی را در اثر ادواردو ماتا ایکازا38  
نقاش معاصر کاســتاریکایی، می تــوان نظاره نمــود. او در 
چهره سازی های خویش، اشــاره به بخش کوچکی از صورت 
می کند و بخش دیگر را به کلی، رها می سازد)تصاویر 23و 24(.

 در این جا، قابل ذکر اســت که اگر به گذشته های دور، نظری 
افکنده شــود، آثاری دیده می شــود که نه تنها، هنرمند در 
مجسمه خویش اجزای چهره پرسوناژ را نساخته است، بلکه 

با حذف بخشی از دستان و سود جستن از فضاهای باز و خالی، 
اثرش را ارائه نموده؛ تا تاکید بر شبیه سازی و معرفی شخص 
به خصوصی نکرده باشــد. مانند »چنگ نواز«، مجسمه ای از 
هنر اژه ای39 که متعلق به 2000 سال ق.م. است)تصویر 25(. 
یا اگر نظری به دســت آوردهای هنرمندان اوایل قرن بیستم، 
مانند الکساندر آرشیپنکو،40  مجسمه ســاز روسی یا خولیو 
گنزالس،41  تندیس ساز اسپانیایی و یا کنستانتین برانکوزی،42  
هنرمند رُمانیایی انداخته شــود، به نگرشــی نوین پی برده 
می شود که ریشه درآثار کهن دارد. آرشــییپنکو در اثری به 
نام »زنی موهایش را شــانه می کند«، به جای ســر پرسوناژ، 
اشــاره به فضایی کاملا، خالی و یا مُجوف دارد، که القای سر 
می نماید. لیکن، موضوع انتخابی وی بــه خوبی، به مضمون 
اشاره می کند. در واقع، هرچند که ظاهرا، اثری ناتمام به نظر 
می آید، لیکن کاملا، به کمال رسیده است. هم چنین، خولیو 
گنزالس نیز با ســود جســتن از همین موضوع، اثرش را در 
فضایی انتزاعی شکل می بخشــد؛ و یا برانکوزی با اثری به نام 
»پرنده در فضا«، ضمن بهره گیری از دست آوردهای انتزاع به 
فضایی فیگوراتیو -که توسط موضوع در ذهن مخاطب شکل 
می گیرد- اشــاره می نماید. آنان از طریق موضوع و سرانجام 
مضمون و محتوا، آثاری نه »ناتمام«، بلکه به کمال رسیده را 

ارائه می کنند)تصاویر 29-26(. 
گاردنر، نویســنده کتاب »هنر در گذر زمان« درباره اثری از 
آرشــیپنکو و گونزالس -که هر دو از یک موضوع واحد دو اثر 
متفاوت ساخته اند- چنین می نویسد: »هم چنان که در نقاشی 

بررسی ساختار بصری آثار ناتمام در هنرنقاشی و مجسمه سازی غرب

تصویر25: هنر اژهای، مرد چنگ نواز، مجسمه ای که به صورت هندسی و استوانه 
 .)URL8 :می باشد، متعلق به مینوسی میانه، حدود 2000 ق.م.) ماخذ

تصویر26: زنی موهایش را شانه می کند، اثر الکساندر آرشیپنکو، مجسمه ساز روسی، از 
تصویر27: زنی موهایش را شانه می کند، قسمتی از اثر)ماخذ: همان(.برنز، متعلق به 1914 - 15م.) ماخذ: هارت، 1382: 985(.
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کوبیســتی دیدیم ... هیچ زاویه دید واحد، هیچ پیوستگی یا 
هم زمانی برای خطوط کناره نما وجود ندارد. ولی گسستی به 
مراتب قطعی تر از این تجزیه حجم به سطوح متعدد در سنت 
طولانی پیکرتراشــی غربی، ایجاد سوراخ در حجم یک پارچه 
است. یکی از نخستین نمونه های این حرکت تازه را می توان 
در پیکره »زنی موهایش را شــانه می کند« ... اثر الکســاندر 
آرشــیپنکو مشــاهده کرد. این پیکره ریز نقش -که از لحاظ 
ایستایی متعادلش گوشه هایی از شیوه-گزینی دوره رنسانس 
را به یاد می آورد- به جای سر، فضایی خالی به شکل سردارد؛ 
که در کل طرح مزبور، مهم جلوه می کند. فضاهای خالیِ بسته، 
همیشه در هنر پیکرتراشی وجود داشته است - مانند فضای 
خالی بین بازو و بدن به هنگامی که دست روی کمر گذاشته 
شود، هم چنان که در »پیکره داود« اثر آندرئا وروکیو43  دیده 
می شود. ولی در این جا، نفوذ حجم پیوسته پیکره نیز مطرح 
است، و فضای شکل یافته -که غالبا با عنوان»فضای منفی« 
شناخته می شود- با حجمی شکل یافته در یک طرح می آید. 
در پیکره آرشیپنکو همان لغزش ســطوحی را می بینیم که 
درکوبیسم تصویری دیده ایم. و رابطه سطوح با یک دیگر نیز به 
همان اندازه بغرنج است. بدین ترتیب، در نقاشی و پیکرتراشی، 
مرزهایُ ســنتی درهم می شــکند و مصالــح کار دگرگون 
می شــود«)گاردنر، 1365: 637- 638(. نویسنده مطروحه، 

درباره انتخاب همین موضوع توسط خولیو گنزالس نیز -که 
به جای سود جســتن از پیکره ای فیگوراتیو، از اثری انتزاعی 
بهره می گیرد- چنین اظهار نظر می نماید: »خولیو گنزالس، 
دوست برانکوزی و پیکاسو44 در عرصه علاقه به امکانات هنری 
مصالح جدید و روش های نوینِ عاریتی از تکنولوژی صنعتی 
و فلزکاری ســنتی با ایشان وجه مشــترک دارد. شکل های 
ساخته شده ... از آهن جوشکاری شده یا آهن شمش و مفرغ، 
می توانند تاثیراتی ســاده یا فوق العاده بغرنج به بار آورند که 
در آن ها، عملا، فضاهای تندیس وار به صورت نوعی شــبکه 
مُجوف در می آیند و احجام توپر، فقط نقش خطوط کناره نما، 
حدود، یا ســطوح جدا کننده را پیدا می کنند. در پیکره زنی 
موهایش را شانه می کند اثر خولیو گنزالس، کافی است که آن 
را با پیکره ای از آرشیپنکو با همین موضوع مقایسه کنیم، هیچ 
یک از قراردادهایُ سنتی شبیه ســازی، نتوانسته است مانع 
پرواز قدرت خیال پردازی هنرمند شود و روند اجرای کار نیز 
در دخالت روش های سخت گیرتر کنده کاری و قالب گیری از 
مسیر خود خارج نشده است .... هم چنین، لازم به ذکر است، 
گرچه وی در عرصه مصالح و روش، نــوآوری می کند، هنوز، 
هم چنان -که از عنوان اثرش بر می آیــد- پیکره آدمی را یک 
نقطه عزیمت برای انتــزاع می داند«)همان: 639(. با توجه به 
آنچه که در سطور بالا مطرح گردید، اگر نظری به هنر قبایل 

تصویر28: زنی موهایش را شانه می کند، 
اثر خولیو گونزالس، هنرمند اسپانیایی، از 

مفتول آهن، متعلق به1930 - 33م.
) ماخذ: همان(.

تصویر29: پرنده در فضا، اثر کنستانین برانکوزی، مجسمه 
ساز رُمانیایی، از سنگ مرمر، متعلق به 1923 - 28م.

) ماخذ: هارت، 1382: 984(.

تصویر30: ماسک سفید پونو، متعلق به کشورگابنُ، درغرب 
 .)URL9 :آفریقای مرکزی)ماخذ



16

آفریقاییِ متعلق به دوران گذشــته وُ سنن و آداب و سوم آنان 
انداخته شود، به خوبی، در ماســک های آنان ذهنیتی دیده 
می شود که بی تردید، نه تنها مسلط بر عینت قرار دارد، بلکه 
گویای خلاقیتی اســت که برمبنای پرواز تخیل و تجسم و از 
این رهگذر با استفاده از دِفرماســیون45 )تغییر دادن اشکال 
شبیه سازانه به اشکال خیال پردازانه( درترکیب بندیِ چهره و 
بدن شکل گرفته اســت. مانند ماسک سفید پونو46 که متعلق 
به غربِ آفریقا، کشور گابن47ُ  است. رویکردی که در هنر های 
ناتمام، به عنوان یکی از اصول ترکیب بنــدی به وضوح، دیده 
می شود)تصویر 30(. این گونه توجه به دِفرماسیون و هم زمان 

سود جســتن از خلع و یا به دیگر ســخن، فضاهای توخالی و 
مُجوف، اشاره به ساده ســازی هایی دارد که نمونه هایی از آن 
را به خوبی، می توان در آثار نائوم گابو،48  مجسمه ساز روسی، 
نظاره نمود)تصاویر 31-33(. گابو و پوِِسنر، روش بنیادی را در 
بیانیه خویش چنین پی ریزی کرده اند: »حجم و فضا دو چیز 
قابل اندازه گیری اند. ما فضا را به عنوان یک عنصر نو و مطلقا، 
تندیس وار بررســی می کنیم و به کار می گیریم که همچون 

جسمی مادی، واقعا، وارد ساختمان می شود«)همان: 641(.
در ادامه این روند، مجسمه سازان دیگری پا به میدان نوآوری 
می گذارند-که بسیار جوان هستند- و در استفاده از فضاهای 

تصویر31: چهره، اثر نائو گابو، مجسمه ساز روس، از مقوا، 
 .)URL10 :متعلق به 1915م.) ماخذ

تصویر34: سر، به رنگ طلایی، اثر سوفی کان، مجسمه ساز 
استرالیایی، تندیسی از مقوا، با به کارگیری اسکنر سه بعدی، 

.)URL10 :متعلق به حدود 2012م.) ماخذ

تصویر32: پرتره، اثر نائوم گابو، مجسمه ساز روس، از مقوا، 
متعلق به 1916م.) ماخذ: همان(.

تصویر35: سر، اثر سوفی کان، مجسمه ساز استرالیایی، 
تندیسی از جنس سرامیک، متعلق به 2012 م.) ماخذ: 

همان(.

تصویر-33 چهره، اثر نائو گابو، مجسمه ساز روس، از 
مقوا، متعلق به 1917م.) ماخذ: همان(.

تصویر36: سری دفرمه شده، اثر ایکس ردِ 
روستِرکس)جان رد روستر( مجسمه ساز آمریکایی، از 

برنز، متعلق به حدود 2012م.) ماخذ: همان(.

بررسی ساختار بصری آثار ناتمام در هنرنقاشی و مجسمه سازی غرب
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خالی و یا مُجوف از آثار هنرمندان گذشته فراتر می روند؛ مانند 
آثار سوفی کان،49  تندیس ساز استرالیایی. او ضمن باقی ماندن 
در فضایی فیگوراتیو و مجســم نمودن نیم تنه انسان، بدون 
این که به شبیه سازی بها دهد، بخش قابل توجهی از سر انسان 
را نادیده می گیرد و تنها اجزای صورت را از روبه رو به نمایش 

می گذارد)تصاویر 34 و 35(. در واقع، مخاطب بقیه ســر را در 
ذهن خویش می سازد.

این خود گویای حرکتی است که همیشه در کناره قاب نقاشی 
معمول بوده اســت که امروزه به مرکز و یا دیگر قسمت های 
اثر راه یافته اســت. مثلا، اگر مخاطب در تجسم بخشیدن به 
نیمی از یک قوری و یا قســمتی از یک درخت -که در کناره 
تابلو دیده می شــود- نظری بی افکند، بقیه قوری و یا درخت 

تصویر37:  مردی در بند، اثرسوفی کان، مجسمه ای با تکنیک دیجیتال، متعلق به 
                                  .)URL10 :حدود 2015م.) ماخذ

تصویر42:  اسب، اثر گروهی اونماسک، شامل لیو زان، کوانگ جون و تان تیانوِی، از 
.)URL11 :فولاد ضد زنگ و سنگ مرمر، متعلق به حدود 2008م.) ماخذ

تصویر39: در انتظار ابدیت، اثر ساشا وینسی، هنرمند 
 .)URL11 :ایتالیایی، متعلق به 2007م.) ماخذ

تصویر40: مرد معلول، اثر ساشا وینسی، هنرمند ایتالیایی، 
متعلق به حدود 2007م.) ماخذ: همان(.

تصویر41: آکروبات در پشت اسب، اثر ژاک لیپشیتس، 
مجسمه ساز لهستانی آمریکایی تبار، متعلق به 1914م.

) ماخذ: همان(.

تصویر38: زن خوابیده، اثر سوفی کان، مجسمه ای از مقوا، نمایش از طریق فیلم 
ویدئویی، متعلق به حدود 2015م.) ماخذ: همان(.

تصویر42 43: بی عنوان، اثر گروهی اونماسک،  قسمتی از اثر، متعلق به حدود 2010م.
) ماخذ: همان(.
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را خود در ذهنش تجســم می نماید و آن قوری و یا درخت را 
ناکامل نمی پندارد. از دیگر هنرمندان نوگرا، که ســر انسان را 

نه از طریق حذف قسمتی از ســر، بلکه از طریق سود جستن 
از دِفُرماسیون، سر پرسوناژ را ارائه نموده، می توان به جان رد 
روستر،50  مجسمه ساز آمریکایی اشاره کرد. او با چرخشی که 
به سر و صورت داده، آن را از تکرار تناسبات معمول به در آورده 
و این گونه نگریســتن به اثر، گویای رد قوانین زیبایی شناسی 
گذشته می باشد؛ که تناســب را ملاک اصلی زیبایی شناسی 
می دانستند)تصویر 36(. لیکن، اگر دوباره به چهره سازی های 
ســوفی کان -که شــرح آن گذشــت- نگاهی انداخته شود، 
در صورت ســازی خود برخلاف چهره ســازی های جان رد 
روستر، تمامی اجزای چهره را بر طبق قوانین گذشته رعایت 
نموده اســت)تصاویر 34-36(. در این جا، قابل ذکراست که 
مجسمه سازان نوگرا، تنها به چهره ســازی و یا نیم تنه انسان 
نپرداخته اند، بلکه بــه کل اندام انســانی و حیوانی و حتی به 
شکل های هندســی و انتزاعی نیز توجهی خاص داشته اند؛ 
مانند آثاری از ســوفی کان، بــه نام »مــردی در بند« -که از 
به کارگیری نیم تنه فراتر می رود- و یا »زن خوابیده«، که کل 
بدن را مورد توجه قرار می دهد، هرچند که تمامی اجزای بدن 

را به کار نمی گیرد)تصاویر 37 و 38(. 
ساشــا وینســی،51  هنرمند ایتالیایی، ژاک لیپشــیتس،52  
هنرمند لهستانی آمریکایی تبار و یا حتی گروه بی ماسک،53 
گروهی از مجسمه سازان چینی، هم چنین، برونو کاتالانو،54  
پیکره ســاز فرانســوی، مارک کوئین55 و باربارا هیپوُرث،56  
تندیس سازان انگلیســی و بســیاری دیگر نیز در این وادی 
به فعالیت گســترده تری می پردازند. ساشــا وینسی، ضمن 

تصویر44: دومرد در حال سفر با چمدان در کنار آب، مارسِی، اثر برونو کاتالانو، مجسمه ساز فرانسوی، متعلق به حدود 
.)URL11 :2012م.) ماخذ

تصویر 45: مردی با چمدان، اثر برونو کاتالانو، مجسمه 
ساز فرانسوی، متعلق به حدود 2012م.) ماخذ: همان(.

تصویر 46: مردی معلول به نام پیتر هال، اثر مارک کوئین، تندیس ساز معاصر 
 .)URL12 :انگلیس،  متعلق به 2015م.) ماخذ

تصویر 47: گدایان افِلیج، اثر پیتر بروگل مهتر، نقاش هلندی، متعلق به 1568م.) 
ماخذ: همان(.

بررسی ساختار بصری آثار ناتمام در هنرنقاشی و مجسمه سازی غرب



19 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره8، پاییز و زمستان 1398

به کارگیــری کل اندام انســانی در اثری به نــام »در انتظار 
ابدیت«، پرســوناژی را ارائه نموده که می تواند هر انســانی 
باشــد؛ چرا که تمامــی خصوصیات شبیه ســازانه را نه تنها 
از مجسمه خود زدوده اســت، بلکه با سود جســتن از ماده 
خشــن گچی، در واقع، شــبهی از پیکر انســان را در حالت 
نزار و ســر افکنده به تماشا گذاشته اســت)تصویر 39(. وی 
متعاقباً، پیکره دیگری را خلق کرده، بــه نام »مرد معلول«، 
که پرسوناژش نه دستان و نه پاهای درســت و کاملی دارند 
و نه اجزای صورتی. در واقــع، هرچند که آثارش نا تمام جلوه 
می کنند، لیکن، با ســود جســتن از موضوع و رســیدن به 
مضمونی خاص، مجسمه هایش، بی تردید، کامل می باشند. 
چرا که از طریق محتــوا، دیدگاه منحصر به فــرد خود را به 
مخاطب ارائــه  می دارد)تصویر 40(. ژاک لیپشــیتس  نیز 
با مجسم نمودن انســان و اســب در اثری به نام »آکروبات 
در پشت اســب« به ســال 1914 م.، نه تنها از ویژگی های 
شبیه ســازانه پرهیــز می کند، بلکه تــا حدود زیــادی، به 
ساده سازی بها می دهد و دست و پا، بدن، چهره اسب و انسان 
را تا سر حد امکان، ساده می ســازد)تصویر 41(. اما در گروه 
بی ماسک، هنرمندانی مانند لیو زان،57  کوانگ جون58  و تان 
تیاوِی،59  از سال 2001 به بعد بخشی از اندام اسب و انسان را 
نه تنها، نادیده می گیرند، بلکه آن ها را با نگاهی سوررئالیستی 

ارائه می نمایند)تصاویر 42 و 43(.
از دیگر هنرمندان نوگرا، می توان به برونو کاتالانو، مجسمه ساز 
فرانسوی اشــاره نمود. او نیز در اثری به نام »دو مرد در حال 
سفر با چمدان در کنار آب« و یا در اثر دیگری به نام »مردی با 
چمدان«،  بخش قابل توجهی از پیکره ها را حذف می کند؛ تا 
از این طریق، به عنصر زمان اشاره کند و معتقد است، همواره، 

تصویر48: سایه، اثر هنرمندی گمنام، شکل گرفته از مفتول های گوناگون، متعلق به 
 .)URL12 :2017م.) ماخذ

تصویر49: مجسمۀ بیضی، اثر باربارا هیپورث، هنرمند سنگ مرمرسفید، متعلق به 
1943م.) ماخذ: همان(

انسان بخشی از وجود خود را در زمان جای می گذارد)تصاویر 
44 و 45(. 

هم چنین، مارک کوئین، نقاش و تندیس ساز جوان انگلیسی 
نیز مجسمه هایی را ارائه می کند که نشان دهنده معلولین در 
جامعه می باشند. او در این واکاوی، هر چندکه آثارش ناتمام 
جلوه می نماینــد، لیکن، در حقیقت، آثاری کامل هســتند؛ 
نداشتن دست و پا بی تردید، علت ناتمام بودن اثر نمی باشد. در 
این جا، قابل ذکر است که پیتر بروگل مِهتر نیز در گذشته های 
دور- یک ســال قبل از مرگش- توجهی خــاص به گدایان 
افِلیج داشته و اثری را به وجود آورده که با اثر مارک کوئین از 

بسیاری جهات، قابل مقایسه می باشد)تصاویر 46و 47(.
به هر تقدیر، هنرمندان دیگری با ســود جستن از آهن آلات 
و پیچ و مهــره کردن اجزای فلزی بــه یک دیگر- که نمودی 
انتزاعی دارد- موفق به خلق سایه هایی شده اند که انسان هایی 
را نشسته به روی چهار پایه، از طریق افتادن سایه هایی به روی 
دیوار مقابل، به نمایش گذارده اند)تصویر 48(. تصویری که در 
واقع، وجود خارجی ندارد و کلا، زاییده تخیلات و تجسمات 
هنرمند است. باربارا هیپوُرث، تندیس ســاز انگلیسی نیز با 
خلق آثاری انتزاعی، به نام بیضی که با ســنگ مرمر به وجود 
آورده، به خوبی، از فضای منفی )خالی وُ مجوف( در شــکل 
دادن به اثرش بهره می گیرد. او در این اثر، مانند الکســاندر 
آرشیپنکو، فضای منفی را به جای فضای مثبت به کار گرفته 
اســت؛ در واقع، اثرش نه مجســمه ای ناکامل بلکه تندیسی 

کامل است)تصویر 49(.      
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نتیجه گیری
با توجه به آن چــه که در این مقاله مطــرح گردید، به خوبی، 
می توان به ساختار بصری آثار ناتمام و تاثیراتی که هنرمندان 
از پیشــرفت علوم و تکنولوژی نوین در لــوای فرهنگ های 
گوناگون گرفته اند، از یک ســو،  و در جست و جوی نوگرایی 
و رسیدن به بیانی تازه، با سود جســتن از صحنه های نسبتا 
رئالیســتی  ویا بالعکــس خیالپردازانه، از دیگر ســو، واقف 
گشــت. لذا، با توجه به یافته ها و نتیجه حاصل آمده، ابتدا، به 
پرسش های مطرح شده در این تحقیق، پاسخ داده می شود؛ 
که راه گشای ابهامات بســیاری در این زمینه می باشد. جهت 
پاســخ گویی به اولین پرســش، باید گفت که در شکل گیری 
اندیشــه و فضاســازی های به وجود آمده در آثار یاد شــده، 
هنرمندان، نه تنها برداشــت های نوین شــان نتیجه تغییر و 
تحولات فرهنگی و اجتماعی گوناگون، رو به ضعف گذاشتن 
دیدگاه های گذشــته و نضج گرفتن اختراعات و اکتشافات، و 
پیشرفت علوم و فنون و دســت یابی به مصالح جدید، به ویژه 
در مجسمه سازی می باشند، بلکه هنرمندان غربی، تحت تاثیر 
نظریات و رویکردهای مختلف نوین و تفکرات و دیدگاه های 
فیلسوفان، دانشــمندان و ادیبان نیز قرارداشــته اند؛ بدین  

ترتیب، معنا و مفهوم فضا در هنر نقاشــی و مجسمه ســازی 
معاصر، در نظرشان، به عنوان یک واقعیت نو تغییرکرده است. 
سرانجام هنرمندان، با توجه به نوجویی شــان، آثاری را ارائه 
می کنند که هرچند، ظاهری ناتمــام دارند، لیکن، بی-تردید 
کامل می باشند. در پاسخ به دومین پرسش، باید اظهار نمود،  
هرچند که در گذشته های دور، برخی از آثار به دلایل گوناگون 
حقیقتاً، ناتمام باقی مانده اند، اما در بستر آثار جدید، به جهت 
نگاه نوینی که به آثار داشته اند، مانند ساده سازی ها و یا سود 
جستن از فضای منفی به جای فضای مثبت و یا حذف قسمتی 
از اثر، طوری که قسمت حذف شده را مخاطب خود در ذهنش 
بســازد، آن را کامل می یابد. در پاسخ به سومین پرسش، باید 
گفت که با توجه به نو آوری آنان، بی تردید آن چه شکل گرفته 
اســت، هیچ کدام بر مبنای اتفاق و یا ناخواســته نبوده است؛ 
بلکه هنرمندان یاد شــده، هر قدمی که برداشته اند، به عمد 
و برمبنای مطالعات و تاثیرپذیری از واقعیت نو می باشــد. در 
واقع، می تــوان چنین اظهار نمود که، هنــر ناتمام نه تنها در 
نقاشی و مجسمه ســازی به عنوان هنری کامل نمود می یابد، 
بلکه در کل هنرهای شنیداری و دیداری نیز حضور غیر قابل 
انکاری دارد که تحقیق درباره آن ها در این مختصر نمی گنجد.
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13.  complete.
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A Study of the Visual Structure of Unfinished Works in 
Western Painting & Sculpture1

 Abstract:
The article at hand intends to examine the visual structure of works cat-
egorized as ‘incomplete’ created by different artists in different epochs of 
time or in other words, in the course of centuries which greatly affected the 
viewpoints of many Western intellectuals. For this purpose, this study has 
endeavored to answer two main questions: can an artworks be considered 
complete, despite appearing to be unfinished?  And also Have the artists de-
liberately made an incomplete work or it has happened accidentally with-
out intention? 
In any case, as the findings of this study, it can be stated that with the passage 
of time and many centuries on the one hand, and due to the diversity of cul-
tures in human societies and technical changes from the other, the subject 
has undergone tremendous changes that were absent during the past cen-
turies and subsequently, there is a significant attitude and approach in these 
artworks that can be deliberated upon and interpreted. 
The research findings indicate that such works were first rooted in an unfin-
ished space but later, they tuned into a paradoxical viewpoint and perhaps 
utilized the achievements of ‘incompleteness’, which is ‘supposedly’ a very 
profound, innovative notion. In fact, the use of ‘incompleteness’ or, in oth-
er words, unfinished, has not always been rooted in an actually incomplete 
space but sometimes, some artists have utilize ‘incompleteness’ to portray 
things that cannot be seen or illustrate an intangible space.
So, some old works of visual arts, especially painting and sculpture, have 
remained incomplete. Sometimes because completing them was time con-
suming and other times, due to countless other reasons. 
This is interesting for a group of artists that like ‘incomplete’ or ‘unfinished’ 
art. 
Therefore, in order to clarify the reason for creating such works first the term unfinished and incomplete have been surveyed 
from Etymological perspective. Then, brief history of incomplete visual artworks has been offered. In this connection, a par-
ticular attention has been paid to the completion of such paintings and their statues. Afterwards, the visual structures of the 
works which have become famous as unfinished works are studied. The research finally comes to conclusion.
Carried out through desk study of library resources and valid internet resources, the research has been conducted using his-
torical-descriptive method. Also the study takes up an analytical approach to clarify the relations. Particularly this research 
has tried to take note of different cultures and religions as well as social, national and traditional outlooks that have emerged. 

Key Words: Unfinished Art, Painting, Sculpture, Minimalism, Perfected Art.
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